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   چکیده

ترین اجـزاي اندیشـۀ    ادب نمایشی، یکی از مهم اي از ژانر شاخهبه عنوان  تراژدي

داراي تـراژدي  از نظر ارسـطو  . اوست »فن شعر«ارسطو در فلسفۀ هنر و در کتاب 

کمـک   هنـري  -پدیـدة ادبـی  هاي متعددي است که به فهـم هرچـه بهتـر     مؤلفه

وحی در بیننده، آن هایی است که با ایجاد تعادل و توازن ر د و داراي ویژگیکن می

هایی  فردوسی داراي داستان هشاهنام. دهد را در جایگاهی برتر از حماسه قرار می

 تـوان گفـت   و مـی  تـوان دیـد   در آن میرا ژدي ارسطویی اهاي تر است که ویژگی

سـتگاه  اهـاي یونـان باسـتان دارد کـه بـه ریشـه و خ       هـایی بـا تـراژدي    همسویی

ایـن   .گـردد  ها بـازمی  باستانی مشترك ملتاي مشترك برآمده از فرهنگ  اسطوره

بـا روش   و هـاي تـراژدي ارسـطویی در شـاهنامه     پژوهش با هدف تبیـین مؤلفـه  

بسـیاري از ایـن اجـزا در     کـه  و نشـان داده اسـت   شـده تحلیلی انجام  -توصیفی

نـوعی  ارسطو در بوطیقاسـت و   هايهمسو با نظر این نتیجه. شاهنامه وجود دارد

هـاي جزئـی دیـده     هرچند برخی تفـاوت  ؛نماید را تأیید می ادب یونانی اشتراك با

هـاي   شود که ریشه در اختلافات اساسی همچون تفاوت در نوع ادبی و تفـاوت  می

  .دارد... اقلیمی، مذهبی و
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   مقدمه

ته، تأثیرگذار و برآمده از فرهنـگ و ادب یونـان باسـتان    یکی از انواع ادبی برجس ،تراژدي

خود بـه شـکل دقیـق بـه      »فن شعر«نخستین فیلسوفی است که در کتاب  ،ارسطو. است

اساس  اجزایی را معین کرده که آنها را بر ،وي براي تراژدي .است مقولۀ تراژدي پرداخته

انی ماننـد آیسـخولوس،   نویسـان برجسـتۀ یونـان باسـتان، نویسـندگ      تحلیل آثار تـراژدي 

اجـزاي آن، افسـانۀ    ،ارسطو پس از تعریف تراژدي. سوفوکل و اوریپید تعریف نموده است

را بـه   )55: 1386، ارسطو(آواز ، شخصیت، گفتار، اندیشه، منظرة نمایش و )پیرنگ(مضمون 

هـاي قهرمـان،    د و عناصـري چـون ویژگـی   کنگانۀ تراژدي معرفّی میعنوان عناصر شش

، تقدیر و سرنوشت و کاتارسـیس را در تشـکیل تـراژدي،    )هامارتیا(ژیک قهرمان نقص ترا

برخی عناصر مانند پیرنگ و شخصیت از عناصر محوري تـراژدي  . داند ضروري و مؤثر می

آیند تا قهرمان نمایش به واسطۀ هامارتیا و تحت تأثیر تقدیر، تـأثیر نهـایی و    به شمار می

برخـی از عناصـر، ماننـد منظـرة     . تماشاگر ایجـاد نمایـد  را در ) کاتارسیس(تزکیۀ نهایی 

ارسـطو، تـراژدي    هـاي اسـاس نظر  که بـر رسند، چنان نمایش و آواز، ضروري به نظر نمی

اصیل حتیّ بدون اجراي بازیگران روي صحنه و حضور تماشاگران نیز تأثیرگذار و جـذّاب  

  .)125: همان(است و خواننده تنها با شنیدن تراژدي از آن متأثر خواهد شد 

ارسـطو   هـاي اسـاس نظر  بـر را توان آنهـا   هایی دارد که می فردوسی، داستان هشاهنام

تعـاریف ارسـطو    باهایی را در راستاي همسویی فردوسی  دربارة تراژدي سنجید و شباهت

شناسـانۀ  پیرنگ و سـاختار اسـتوار و زیبـایی    برخی بر این باورند که. در این زمینه یافت

تـوان   ایران را مـی  »گرایی دانش«آفرینش آن توسط فردوسی و در دورة  شاهنامه در عصر

خـالقی مطلـق در   : نشانه آشنایی فردوسی با ادب یونان در این زمینه دانسـت؛ از جملـه  

اي  در یـک چنـین دوره  . ... عصر فردوسی، عصر علم و فلسفه است«: کند باره بیان میاین

تواند خود را از نفوذ آن بیـرون   ت و هنر نیز نمیکه روح علمی بر جامعه تسلطّ دارد، ادبیا

ریزي، تفکـر منطقـی، دقـت در جزئیـات،       کشد و تسلّط روح علمی بر ادبیات یعنی برنامه

اندازه نگه داشتن و اصل را فـداي فـرع نکـردن، یعنـی همـۀ آن چیـزي کـه مـا در فـن          

  . )123-122: 1381مطلق، خالقی ( »کنیم سراي فردوسی دقیقاً مشاهده می داستان

هاي شـاهنامه، تنهـا    شاید داستان«: نویسد محمدامین ریاحی چنین می بارهدر همین 
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هایی در ادب کهن فارسی باشند که منطبق با اصـول و ضـوابط نقـد ادبـی جهـان       نمونه

هـاي یونـانی را بـر     استاد مهرداد بهار، تـأثیر سـاختار تـراژدي    .)277: 1380ریاحی، ( »است

شخصیت آگـاممنون  «: نویسد باره مید و در اینکن شاهنامه تأیید میهاي  ساختار تراژدي

اسـتاد سـعید    .)241: 1384بهـار،  ( »در کتاب ایلیاد دقیقاً با شخصیت گشتاسب، برابر است

اساسـاً تـراژدي در   «: گویـد  بـاره مـی  حمیدیان نیز ضمن تأیید سخنان استاد بهار در ایـن 

شناختی از این نوع ادبی و موازین و مقتضـیات   ،ماادبیات گذشتۀ ما سابقه ندارد؛ زیرا قد

ها احتمالاً شناخت کافی دربارة ایـن نـوع    آن نداشتند و حال آنکه سازندگان این داستان

و در تأییـد   بـاره  اینکوب نیز در استاد زرین .)393: 1383حمیدیان، ( »اند اصلاً یونانی داشته

هاي نساء به دسـت آمـده اسـت و     حفاريهایی که در  وجود نقاب«: نویسد این مطالب می

هاي یونانی را در قلمـرو   نامه آید، رواج نمایش حضور بازیگران که از آثار دورااورپوس برمی

  .)392: 1386کوب،  زرین( »کند پارت تأیید می

رسـتم و سـهراب،   (فردوسـی   هپژوهش حاضر بر آن است تا چند داسـتان از شـاهنام  

که به زعم نویسندگان، اجزاي تراژدي ارسـطویی را  را ) رسیاوش، فرود و رستم و اسفندیا

ایـن   .کننـد بررسـی   ،توان در آنها یافت و بـا تعـاریف ارسـطو از تـراژدي، تطـابق داد      می

و بـا دیـدگاه    دارنـد شناختی و ادبـی  ها، ساختاري منسجم با رعایت اصول زیبایی داستان

نـژاده و داراي اراده هسـتند،    ،هـا  که قهرمانان ایـن داسـتان   چنان. ارسطو، همسو هستند

پیوند خویشی دارند، به سبب خطـاي تراژیـک و در اثـر تقـدیر، از سـعادت بـه شـقاوت        

پـژوهش حاضـر بـه    . کننـد  کاتارسیس و تعادل روحی ایجاد مـی  ،رسند و در خواننده می

بازشـناخت، دگرگـونی و واقعـۀ    (تحلیلی، عناصر اصلی تـراژدي، پیرنـگ    -شیوة توصیفی

هایش، تقدیرباوري، خطاي تراژیک و کاتارسـیس را   شخصیت قهرمان و ویژگی ،)دردانگیز

  .کندمیهاي مورد نظر بررسی  در داستان

  

  پیشینۀ پژوهش

هاي متعـددي انجـام گرفتـه اسـت کـه       هاي شاهنامه، تاکنون پژوهش دربارة تراژدي

  :عبارتند از

 ههـاي شـاهنام   تـراژدي تحلیـل  « اي با عنـوان همقالدر ) 1397( زادهو بیگ نیاریحانی
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هـاي شـاهنامه    پیرنـگ تـراژدي   که اند نشان داده »فردوسی بر پایۀ افسانۀ مضمون ارسطو

از در این پژوهش فقط پیرنـگ در برخـی    .خوانی دارد با عنصر پیرنگ ارسطویی هم اغلب

  . هاي شاهنامه به شکل مختصر بررسی شده است داستان

هـاي   عناصـر تراژیـک در داسـتان   «مقالـۀ  در ) 1398( نهضت اخلاق آزاد و همکـاران 

. برآنند که این دو داستان مصداق کامل تراژدي یونانی نیسـتند  »سیاوش و فرود شاهنامه

هاي تراژدي در دو داسـتان سـیاوش و فـرود     در این پژوهش چند مورد مختصر از ویژگی

  .بررسی شده است

هاي سهراب، سـیاوش   تحلیل ساختار داستان« در پژوهش) 1399( پیکانی و همکاران

هـا   ، عامل بروز تـراژدي در ایـن سـه داسـتان را تقابـل     »اساس نظریۀ استروس و فرود بر

گیـري تـراژدي در سـه داسـتان      ها و نقش آن در شـکل  این پژوهش به تقابل. اند دانسته

  .سهراب، سیاوش و فرود پرداخته است

هـاي تراژیـک    داسـتان ساختار تقدیرمحور « ۀمقالدر ) 1390( بهرامی رهنمامهرکی و 

مقهـور سرنوشـت    ،هـاي شـاهنامه   اند که قهرمانان داستان به این نتیجه رسیده »شاهنامه

هاي شـاهنامه   در این پژوهش فقط نقش تقدیر و سرنوشت در تعدادي از داستان .هستند

تـراژدي هسـتند، بررسـی شـده و بـه عناصـر دیگـر          که از نظر نویسندگان داراي ویژگی

  .استپرداخته نشده 

انـد  دریافته »بازتاب دیدگاه ارسطو در شاهنامه«مقالۀ در  )1394( قانونسیدصادقی و 

. هاي شاهنامه به تعریف مدنظر ارسطو نزدیـک اسـت   ساختار منسجم و دقیق تراژديکه 

هاي تراژدي بـه عنـوان نمونـه در داسـتان رسـتم و       در این پژوهش فقط برخی از ویژگی

  .سهراب بررسی شده است

رسـتم  (هاي تراژدي ارسطویی در چهار داستان  از پژوهش حاضر، بررسی مؤلّفههدف 

شاهنامه است که به زعم نویسـندگان ایـن   ) و سهراب، سیاوش، فرود و رستم و اسفندیار

ها بررسی خواهنـد   عناصري که در این داستان. دارندرا هاي تراژدي بودن  جستار، ویژگی

ه در کم و کیف و تکوین تراژیکـی بـودن آنهـا،    شد، برخی اصلی و برخی فرعی هستند ک

  . پژوهشی به این شکل تاکنون انجام نگرفته است. نقش بسزایی دارند
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  بحث و بررسی

ترین عناصر اصلی و فرعی مؤثر در تکوین تراژدي اي از مهم مجموعه ،در پژوهش حاضر

گنـاه تراژیـک،   رنـگ، هامارتیـا و   یشخصـیت قهرمـان، پ  (ارسطو در بوطیقا  هايبر پایه نظر

به منظور تأثیرپذیري ادب فارسی از ادب یونانی در نـوع تـراژدي   ) تقدیرباوري و کاتارسیس

  .بررسی خواهد شد »رستم و سهراب، سیاوش، فرود و رستم و اسفندیار«هاي  در داستان

  

  اجزاي تراژدي در چهار داستان شاهنامه

  قهرمان 

اي ممتـاز و نـژاده،    داراي خـانواده  :ردهاي داطبق نظر ارسطو، قهرمان تراژدي ویژگی

شخصیتی بااراده و داراي جسارت، داراي یک نقص اخلاقی یا نقایصی کـه بـه سـبب آن    

  . خبر استسقوط کند و پیوند خویشی با طرف مقابل که از آن بی

  نژاد قهرمان )الف

معـه  هـاي برتـر، ممتـاز و مشـهور جا     طبق نظر ارسطو، قهرمان باید نژاده و از خانواده

ارسـطو،  ( »شـود  دربارة سرنوشت چند خاندان معدود ساخته مـی  ،ها بهترین تراژدي«باشد 

که در دو داستان رستم و سـهراب   این ویژگی در شاهنامه مشهود است، چنان. )71: 1369

افتـد و دو تـراژدي دیگـر نیـز      و رستم و اسفندیار، وقایع دربارة خاندان رستم اتفـاق مـی  

یـک از قهرمانـان ایـن     هـر . )238: همـان (و پسـرش فـرود اسـت     دربارة خاندان سـیاوش 

  . هاي مشهور جامعه و نژاده هستند ها از خانواده تراژدي

  دو طرف اصلی در تراژدي پیوند خویشی و حسیِ )ب

حوادث فجیع بین کسـانی کـه بـا یکـدیگر     «: کند که ارسطو دربارة این پیوند بیان می

پـدر را بـه هلاکـت     ،ه بـرادر، بـرادري را یـا پسـر    مثـل اینک ـ  ؛دهد دوستی دارند روي می

هاي  در تراژدي. )136: همـان ( »کند مادر را هلاك می ،فرزند را و یا فرزند ،رساند یا مادر می

ماننـد رسـتم و سـهراب و سـیاوش و      ،مورد نظر، قهرمانان یا پیونـد خویشـاوندي دارنـد   

  .ر و فرود و طوسافراسیاب یا پیوند احساسی و ملیّ مانند رستم و اسفندیا

  برخورداري از قدرت اراده و جسارت )ج

 هـاي قهرمـان تـراژدي، برخـورداري از     اساس نظر ارسطو در بوطیقا، یکی از ویژگـی  بر

  مند  فردوسی از این ویژگی بهره ههاي شاهنام قهرمان تراژدي. قدرت اراده و جسارت است
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لشکرکشـی سـهراب بـه     گیـري و  که در داستان رسم و سهراب، تصـمیم  هستند؛ چنان

قـدرت اراده و  . دهندة قـدرت ارادة اوسـت  ایران براي یافتن پدر و بر تخت نشاندن او، نشان

در داسـتان سـیاوش،   . جسارت رستم نیز در همۀ امور و در سرتاسر شاهنامه مشهود اسـت 

  :گوید در آزمون گذر از آتش با شجاعت می. بارها شاهد تجلیّ ارادة قهرمان هستیم

  ه آتــــش بــــود بســــپرماگــــر کــــو
  

  از ایــن تنــگ خــوار اســت اگــر بگــذرم  
  

  )247: 2، ج1369فردوسی، (    

گیري تورانیان و پذیرفتن پیمان صلح، قاطعانه بر سر پیمـانی کـه    در ماجراي گروگان

  : ماندمی ،بسته

ــر  ــو سـ ــان تـ ــی  ز پیمـ ــردد تهـ   نگـ
  

  و گــــر دور مــــانم ز تخــــت مهــــی  
  

  )267: همان(    

  . کندم خواست پدر و اهدافش قاطعانه عمل میاسفندیار نیز در انجا

  نقطۀ ضعف تراژیک یا هامارتیاي قهرمان )د

بختـی   هامارتیا، ضعفی است که قهرمان تراژدي به سبب آن، زمینـۀ سـقوط و نگـون   

شـود   گفتـه مـی   »Hamartia«به این نقطۀ ضعف در زبان یونـانی،   .سازد خود را فراهم می

خطـاي  «و  »ضـعف «، »خطـا «، »نقص«از نظر لفظی به معانی  هامارتیا. )151: 1381شمیسا، (

تـرین   شاید مناسـب  »نقص« ،در میان این معانی متعدد. معنا شده است »غیرعمد تراژیک

یـک   ،قهرمـان تـراژدي   ،؛ زیرا طبق تعاریف)72-69: 1395، یانگ( معنی براي هامارتیا باشد

آید، نه به واسطۀ گنـاه   وجود می هایی که برایش به انسان کامل و عالی نیست و بداقبالی

و در  )Hall, 1963: 8( »گیـرد  و شرارت، بلکه به واسطۀ خطا و ضعف اخلاقی او شـکل مـی  

  .بسیاري موارد، قهرمان از آن خبر ندارد

صـفاتی نهادینـه در    ،برخلاف شخصیت خوب و مثبتش ،قهرمان ملّی شاهنامه ،رستم

گري یـا ترفنـد زیرکانـه کـه در      اي حیله نهگو مانند دهد؛وجودش دارد که گاهی بروز می

فریبد و از چنگش رهـایی   دل را میرستم، سهراب ساده. گیرد مبارزه با سهراب به کار می

هاي قبلی، بر سر قـول و سـخن خـود     اما در مبارزة دوم با سهراب، برخلاف گفته .یابد می

  .درد سرعت جگرگاهش را میماند و با به زیر انداختن سهراب، به نمی

شاید بتوان این اقدام رستم را براي دفاع از خود و کشور، توجیه کرد؛ اما ایـن امـر در   
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حقیقت امر این است که وجـود کـاراکتري   «. شود نبرد رستم با اسفندیار نیز مشاهده می

مانند سیمرغ حول شخصیت رستم، مقداري جنبۀ منفی و جـادوگري بـه شخصـیت وي    

هاي قهرمان یا همـان نقیصـۀ    یکی از ویژگی ،مون تراژديبخشیده است که در بحث پیرا

اسـاس نهـاد وجـودي     رستم بر. )23: 1394، و قانون سیدصادقی( »گردد تراژیک محسوب می

دهد که مقتضاي شخصیت تراژیک اوست و  رت از خود بروز میاخود، اندکی نیرنگ و شر

  .قابل توجه است

ت؛ اما ماننـد هـر شخصـیت تراژیکـی،     سهراب نیز جوان، دلاور، شجاع و قدرتمند اس

 ،شفقت زیاد او در برابر دیگران که اقتضاي پاکی و جـوانی اوسـت  . هایی است داراي نقص

آید کـه در   در کنار تجربۀ اندك و سادگی، نقص شخصیت و نقص تراژیک او به شمار می

  .شود رویارویی با رستم، سبب کشته شدن و سقوطش می

اسـفندیار از  «کند؛ چنـان کـه    هاي وجودي خود نزول می اسفندیار نیز به سبب نقص

حمیـدیان،  ( »دهـد  دو خصیصۀ آزمندي و نیکدلی را در کنار هم از خود نشان می ،آغاز کار

دلـی و   خـورد و بـا سـاده    او با طمع قـدرت، بارهـا فریـب گشتاسـب را مـی     . )344: 1383

   .درآو هاي او سر اطاعت فرود می باوري در برابر زورگویی خوش

هـاي فـردي در    برخـی ویژگـی   .گرایـی اسـت  نهادي و درونپاك ،نقص تراژیک سیاوش

هـاي   فریـب خدعـه  . کنـد  وجودش نهادینه شده است که موجبات سقوطش را فـراهم مـی  

دارد تجربگی  فرود نیز سادگی و بی .شود در دام او گرفتار میو خورد  گر را می گرسیوز حیله

  . توان نقص تراژیک او دانست صیت وابستۀ او را میهمچنین شخ .که اقتضاي جوانی اوست

  )پیرنگ(افسانۀ مضمون 

افسانۀ مضمون، قلب و روح تراژدي است و بـه معنـی ترسـیم ارادة قهرمـان در یـک      

ارسطو معتقـد اسـت کـه کیفیـت یـک      . انجامد موقعیت است که به تغییر وضعیت او می

هایی کـه او بـراي اثبـات دیـدگاه      لیکی از استدلا. شود تراژدي از پیرنگ آن مشخّص می

 ،فـنّ شـعر  در ترجمـۀ مشـهورش از    1واتـر  کند این است کـه بـه تعبیـر بـاي     خود ذکر می

هـا و   عبارتنـد از دگرگـونی   ،دهنـد  نیرومندترین عناصـري کـه بـه تـراژدي جـذابیت مـی      «

و همگـی بـه دگرگـونی    ) 45: 1386ارسـطو،  ( »هایی کـه خـود از اجـزاي پیرنگنـد     بازشناخت

                                                 
1. Bywater  
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صـورت پـذیرد و   ) دگرگـونی (دهد که تحول  زمانی روي می ،که بازشناخت چنان ؛اند ستهواب

  . از سعادت به شقاوت است) دگرگونی(سوم پیرنگ نیز تحولی  ءجز) واقعۀ دردانگیز(فاجعه 

  بازشناخت ) الف

ارسطو، بازشناخت را انتقال یک طرف یا طرفین از ناشناخت بـه شـناخت کـه باعـث     

  . کند ی ایشان شود، تعریف میدشمنی یا دوست

هایی هسـتند   نشانه«: گوید ها می این نشانه ارسطو دربارة: هابازشناخت از روي نشانه -1

بنـد و یـا مثـل آن سـبد کـه در تـراژدي تیـرو سـبب          بنـد یـا دسـت    خارجی مثل گردن

  .)141: 1386ارسطو، ( »شود بازشناخت می

اتفّـاق   »درفش«و  »مهره«نشانۀ عینی  در داستان رستم و سهراب، بازشناخت به وسیلۀ

  : کندافتد که به بازشناخت سهراب و رستم کمک می می

ــد   ــره دی ــان و آن مه   چــو بگشــاد خفت
  

ــد      ــر دریـ ــوي بـ ــۀ پهلـ ــه جامـ   همـ
  

  همی گفت کاي کشـته بـر دسـت مـن    
  

ــن     ــر انجمـ ــه هـ ــتوده بـ ــر و سـ   دلیـ
  

  )187 :2ج، 1369فردوسی، (    

هر پهلـوان یـک   «که  چنان. ه سهراب مؤثر استدرفش در شناسایی سپاهیان ایرانی ب

هر درفـش، سـهراب را در بازشناسـی فرمانـدة سـپاه و       .نشانۀ آشکار بر درفش خود دارد

اي نهفتـه و بـراي    در پـس هـر نشـان و لبـاس، پیشـینه     . دهد سربازان هر گروه یاري می

نشـان   »پیـل «نشـان فریبـرز و    »مـاه «نشان گیو،  »گرگ«فرمانده، نشان عظمتی است که 

  .)9: 1388ی، یصالحی دارا( »طوس بوده است

اسـت کـه بـه     »عطر و بو و آتـش « ،هاي ظاهري بازشناختدر داستان سیاوش، نشانه

 ،کاووس بـراي یـافتن گناهکـار    .کندگناهی سیاوش کمک میبازشناخت کاووس براي بی

راسـتی  اگر به .یابد بوید و اثري از عطر و بوي شهبانو نمی نخست همۀ بدن سیاوش را می

بود که نیسـت   اثر خراش و زخم می ،باید در بدن جوان ،درگیري بین آن دو درگرفته بود

  .)100: 1391رحیمی، (

ــرو بــــالاي او    ــازوي ســ ــر و بــ   بــ
  

  سراســــر ببوییــــد هــــر جــــاي اوي   
  

ــوي   ــه ب ــر آن گون ــیاوش ب ــود از س   نب
  

  نشــــان پســــودن نبــــود انــــدر اوي  
  

  )226 :2ج ،1369فردوسی، (    
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فرود براي بازشـناخت  . هاي بازشناخت هستندنشانه ،»خال«و  »درفش«ان فرود، در داست

  .جوید نشان درفش بزرگان سپاه ایران را می ،»تخوار«سپاه برادرش از مشاورش 

است که نشان خاندان کیقباد است و به بازشـناخت بهـرام    »خال«نشان ظاهري دیگر 

  :دکن گودرز دربارة فرود کمک می

ــرام  ــت بهـ ــدو گفـ ــن : بـ ــاي تـ   بنمـ
  

ــن     ــه مـ ــیاوش بـ ــان سـ ــه نشـ   برهنـ
  

  بـــه بهـــرام بنمـــود بـــازو فــــرود    
  

ــود     ــر یکــی خــال ب ــل ب ــه گ ــر ب   ز عنب
  

  بدانســـــت کـــــو از نـــــژاد قبـــــاد
  

ــژاد    ــیاوخش دارد نـــ ــم ســـ   ز تخـــ
  

  )39: 2ج ،1369فردوسی، (    

  .در داستان رستم و اسفندیار، نشانۀ ظاهري مشاهده نشد

در داسـتان رسـتم و   . گـردد  ایسـه حاصـل مـی   از روي مق :بازشناخت از روي قیاس -2

سهراب، رستم در نخستین دیدار با سهراب، او را از روي قیاس مانند سام، نیـاي خـویش   

  : گوید و در وصفش می) تو گویی که سام سوار است و بس(پندارد  می

ــود    ــی بـ ــام جنگـ ــدة سـ ــو ماننـ   چـ
  

ــود      ــی بــ ــیوا جنگــ ــر و هشــ   دلیــ
  

  )184 :همان(    

دانـد   دربارة رستم کـه نمـی  ) از فرماندهان سپاه افرسیاب(هومان که سهراب با  زمانی

  :داند گوید، از روي قیاس، او را شبیه خود می پدرش است سخن می

  بـــرو کتـــف و بـــالش هماننـــد مـــن 
  

ــن     ــرزد رسـ ــده بـ ــی نگارنـ ــو گفتـ   تـ
  

  )180: همان(    

  .در داستان سیاوش و فرود و اسفندیار بازشناخت از روي قیاس مشاهده نشد

 .شـود  که با دیدن چیزي یا شنیدن صدایی حاصل مـی  :بازشناخت از روي یادآوري -3

تهمینه، تمامی اموال سهراب از جمله شمشیر و حتّـی دم اسـب او    ،پس از مرگ سهراب

هـاي   تهمینه با این کـار در واقـع نشـانه   « .بخشد کند و به تهیدستان می آوري می را جمع

، )155: 1380دیویدسـن،  ( »کند به چیز دیگري تبدیل میبرد و  پهلوانی سهراب را از بین می

  :تا با دیدن آنها به یاد سهراب نیفتد

ــان   ــان و درع و کمــ ــاورد خفتــ   بیــ
  

  همـــان نیـــزه و تیـــغ و گـــرز گـــران  
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  لگـــــام و ســـــپربیـــــاورد زریـــــن
  

  لگــــام و ســــپر را همــــی زد بســــر  
  

  بــه درویــش داد آن همــه خواســـته   
  

ــته     ــبان آراســـ ــیم و اســـ   زر و ســـ
  

  )199 :2ج ،1369سی، فردو(    

  دگرگونی )ب

اي دور از انتظـار بـه    تغییر ناگهانی اسـت کـه ضـربه    دگرگونی، اساس نظر ارسطو، بر

ارسـطو،  ( »ستاتغییر موقعیت به موقعیتی متضاد با آن ، 1دگرگونی« :آورد مخاطب وارد می

دارد  پیامـدهایی  ،معلوم شود اعمال و رفتـار کسـی  «دهد که  و هنگامی رخ می) 66: 1369

 »که دقیقاً برعکس آن چیزي است که خود او در پی آن بوده یا انتظار آن را داشته اسـت 

زیرا ایـن   ؛تغییر و دگرگونی در سرنوشت قهرمان تراژدي، اهمیت زیادي دارد. )67: همـان (

  .)104: 1390لیچ، ( تواند تأثیر بیشتر و نیرومندتري ایجاد کند تغییر ناگهانی می

تـرین شـکل آن از نظـر     در عـالی  ،و سهراب، بازشناخت و دگرگونی در تراژدي رستم

ایـن بازشـناخت، همزمـان بـا     . گیـرد  صورت می) همگامی دگرگونی و بازشناخت(ارسطو 

پندارند و در ایـن   یک، دیگري را دشمن می رستم و سهراب که هر. دهد دگرگونی رخ می

یکبـاره دچـار دگرگـونی و    خت، بـه اند، پس از بازشـنا  رویارویی، مقابل یکدیگر قرار گرفته

رستم به جاي دشمن، فرزندش را هلاك کرده و اکنـون پـدري   . شوند تحول موقعیت می

  :گوید سوگوار و دردمند است و با گریه و زاري و فغان می

  همی گفت کاي کشـته بـر دسـت مـن     
  

ــن     ــر انجمـ ــه هـ ــتوده بـ ــر و سـ   دلیـ
  

  همی ریخت خـون و همـی کنـد مـوي    
  

ــاك و     ــر ز خ ــرش پ ــر از آب رويس   پ
  

  )187: 2ج ،1369فردوسی، (    

سهراب که از آغاز تراژدي بـه قصـد یـافتن رسـتم و بـر تخـت نشـاندن او بـه ایـران          

لشکرکشی کرده، اکنون به دست رستم به قتل رسیده و آن دگرگـونی و تغییـر ناگهـانی    

عکس آن آورد و دقیقـاً بـر   اي نامنتظر را بـه مخاطـب وارد مـی    مورد نظر ارسطو که ضربه

  .افتد چیزي است که خود قهرمان در پی آن بوده، اتفّاق می

شدة رسـتم پهلـوان اسـت و دشـمنی بـا      در داستان سیاوش که پسر کاووس و تربیت

در او نهادینه شده است، در نبرد با تورانیـان، دچـار دگرگـونی    ) دشمن ایرانیان(تورانیان 

                                                 
1. Peripeteia 
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سیاوش در این نبرد بـه افراسـیاب و    کهاین دگرگونی از روي ضرورت است؛ چنان .شود می

داند که به این دوسـتی   او خود می. بندد کند و پیمان صلح و دوستی می تورانیان اعتماد می

هـاي   اعتماد نیست؛ اما از روي ضرورت و به خاطر دوري از دربار کاووس و رهایی از خدعـه 

  :شود ی دگرگون میپذیرد و از دشمنی به دوست ناچار پیمان دوستی را میسودابه، به

  سیاوش به یک روي از آن شـاد گشـت  
  

ــاد گشــت     ــر درد و فری ــک روي پ ــه ی   ب
  

  که دشمن همـی دوسـت بایسـت کـرد    
  

ــرد     ــاد سـ ــد پـ ــا بردمـ ــش کجـ   ز آتـ
  

  )280 :2ج ،1369فردوسی، (    

او کـه در شـاهنامه همـواره    . شـود  افراسیاب هم در این داستان، دچار دگرگـونی مـی  

از او  )573: 1392کزازي، ( »با نام افرسیاب تور جادوگر«ر بندهشن زشتی و پلیدي است و د

یاد شده و همیشه دشمن و بدخواه ایرانیان بوده است، ناگهان در برابر سیاوش به انسانی 

  . شود نیک و مهربان بدل می

دگرگونی کلّی تراژدي سیاوش نیز چنین است که سیاوش پس از ماجراهـاي فـراوان   

هـاي سـودابه، بـه     برایش اتفّاق افتاده، براي گریز از کاووس و نیرنگ که در دربار کاووس

شـود تـا در آنجـا بـه آرامـش برسـد؛ امـا بـر اثـر           سرزمین توران و افراسیاب پناهنده می

مـورد افراسـیاب    ها و حسادت گرسیوز و خشم و غصب بـی  دگرگونی اوضاع، گرفتار حیله

  .شود در نهایت به دستور او کشته می شده،

داستان فرود، طوس، فرماندة برگزیدة کیخسرو، از همـان ابتـدا بـرخلاف دسـتور و بـا       در

  . دهد آورد و فرود را به کشتن می غرور و گستاخی، موجبات کشته شدن ایرانیان را فراهم می

تحول درونی اسفندیار از زیبـا بـه زشـت و از    «در داستان اسفندیار، اساس تراژیک بر 

همـواره از  کـه  سرشـت  اسفندیار پاك. )113: 1376فرزانه، ( »ده استوالا به پست استوار ش

هـا و   کرد، براي رسیدن به تاج و تخت، چشم را بـر نیکـی   رستم با بزرگی و نیکی یاد می

  .شود بندد و نظرش دربارة او دگرگون می هاي رستم می ارزش

حسـاس  نقطـۀ  « .دگرگونی دیگر در داستان رستم و اسفندیار مربوط به رسـتم اسـت  

شـود، نـام، آزادي و حفـظ حیثیـت پهلـوانی       شخصیت رستم که موجب دگرگونی او می

. )9: 1397، زادهبیـگ نیـا و   ریحـانی ( »است؛ زیرا نام در نزد او، حتیّ از جانش ارزشمندتر است

نشـانندة  مشهور است و همواره حامی پادشاهان و بـر تخـت   »بخش تاج«رستم که به پهلوان 
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را ) شـاهزاده و پهلـوان  (ناچـار اسـفندیار   و حفظ آزادي، به »نام«ر به خاطر آنان است، این با

و در نهایت دگرگونی کلیّ در داستان رستم و اسفندیار، چنان است که اسـفندیار  . کشد می

که به دستور گشتاسب براي دستگیري رستم به سیستان رفته اسـت، بـه دسـت او کشـته     

  .دهد ست که برخلاف تصور و انتظار روي میاین همان دگرگونی و تحولی ا .شود می

  فاجعه و واقعۀ دردانگیز )ج

دارنـد و ارسـطو آن را کـرداري کـه      بـا هـم   فاجعه و واقعۀ دردانگیز، ارتباط نزدیکـی 

فاجعـه در  «همچنـین  . )33: 1369ارسـطو،  ( پندارد ، میشود موجب مرگ یا رنج قهرمان می

بـار در مسـیر    تـرین حادثـۀ مصـیبت   گلغت به معنی مصیبت و بلاست و آخـرین و بـزر  

اي است که به موجب آن، قهرمان تراژدي به نحـوي قربـانی    مرحله ،فاجعه. تراژدي است

  .)354: 1385داد، ( »رسد شود و عمل نمایشنامه به سامان می می

قهرمـان  (به دست پدر خـود  ) قهرمان(در داستان رستم و سهراب، زمانی که سهراب 

سهراب که با هدف یافتن پدر به ایـران آمـده و   . دهد شود، فاجعه رخ می کشته می) دیگر

بارها و از هر راهی براي شناسایی او تلاش کرده بود، اکنون به دست همان پدر بـه قتـل   

 ي این لحظۀ رستم به همراه حجم عظیمی از انـدوه و درد روز بدنامی و تیره .رسیده است

سوز، به معناي واقعی از سعادت به شقاوت رسیدن و از اوج به حضیض و فرود آمدن جان

  .دهد قهرمان را نشان می

در داستان سیاوش، فاجعۀ اصلی، پناهنده شدن سیاوش به تـوران اسـت کـه بـر اثـر      

همین امر است که موجبات رنج و در نهایت  .دهد خردي کاووس روي می کفایتی و بی بی

  . آورد مرگ قهرمان را فراهم می

کشی ایرانیان است که به جاي قرار گرفتن در داستان فرود، واقعۀ دردانگیز، خویشتن

انگیز ایـن تـراژدي از چشـم بهـرام      صحنۀ غم. اند در یک جبهه، مقابل یکدیگر قرار گرفته

  :گودرز و فردوسی چنین است

  رام نزدیـــک آن پـــاره شـــدچـــو بهـــ
  

ــد    ــاره شـ ــر دلـــش پـ   از انـــدوه یکسـ
  

ــدر  ــین از پـ ــت کـ ــان گفـ ــه ایرانیـ   بـ
  

  زارتـــر  همـــان خـــوارتر مـــرد و هـــم  
  

ــود    ــاکر نبـ ــیاوخش چـ ــندة سـ   کشـ
  

ــود       ــادر نب ــته م ــر کش ــالینش ب ــه ب   ب
  

  )331: 1383حمیدیان، (    
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شایسـتۀ   دو پهلوان بـزرگ و . در داستان رستم و اسفندیار، همۀ وقایع دردانگیز است

یک واقعـاً خواسـتار مـرگ دیگـري     هیچ هرچند. گیرند وطن، رویاروي یکدیگر قرار می هم

گریز پهلوان در حقیقت مـرگ  «نیست، یکی از آن دو باید به دست دیگري کشته شود؛ زیرا 

یک بر سر دو راهی انتخاب میان دو شَـرّ قـرار    اسفندیار و رستم هر. )63: 1374بهار، ( »اوست

  :افتد می که هر کدام را برگزینند، ناخوب است و مرگ قهرمان اتفاقچنان گیرند؛ می

  :پهلوان را از اوج سربلندي، بهتر از این توصیف کردتوان فرود آمدن جهان چگونه می«

ــهی   ــرو ســ ــالاي ســ ــم آورد بــ   خــ
  

  از او دور شــــد دانــــش و فرّهــــی    
  

ــزدان   ــاه ی ــر ش ــد س ــون ش ــت نگ   پرس
  

ــاچی    ــاد چـ ــت بیفتـ ــانش ز دسـ   کمـ
  

ــیاه  گر ــب سـ ــال اسـ ــش و یـ ــه بـ   فتـ
  

ــی     ــش و فرّهــ ــد دانــ   »از او دور شــ
  

  )199: 1369رحیمی، (    

  تقدیر در تراژدي نقش

گیري تراژدي بـه عنـوان عنصـري نـاگزیر، برجسـته       تقدیر و سرنوشت در شکل سهم

قهرمـان  . نقشـی محـوري دارد   ،بختی و سقوط قهرمانـان تـراژدي  که در تیرهاست؛ چنان

او را بـه سـوي فاجعـه و     ،ناتوان و مقهور اسـت و ایـن تقـدیر    ،نوشتتراژدي در برابر سر

آن عامـل نـاگزیر،   « .او در گـزینش راه نهـایی، ناچـار و نـاگزیر اسـت     . بـرد  روزي می تیره

جلوة تقدیر در شـاهنامه  . )3: 1399بهرامی رهنما، مهرکی و ( »سرنوشت و تقدیر محتوم نام دارد

سرنوشـت نـه نیـروي    . وشت و دهنـدة بخـت اسـت   پروردگار حاکم بر سرن«چنان است که 

  . )149: 1388رینگرن، ( »مستقل، بلکه صرفاً تجلیّ فرمانروایی پروردگار بر جهان است

هــاي شــاهنامه بــه اشــکال گونــاگون و در  فردوســی ایــن تقــدیرباوري را در تــراژدي

ها،  راژديتقریباً در تمامی ت«درآمد داستان گاهی در پیش .هاي متناسب آورده است زمان

لـیچ،  ( »اي اشـاره دارد کـه سـرانجام رخ خواهـد داد     فضاي داستان از همان آغاز به فاجعه

شماران،  گاهی در میانۀ تراژدي به فراخور آن، گاهی به کمک پیشگویی ستاره .)65: 1390

او از  .شناسـی درآمیختـه اسـت    هاي سـتاره  در شاهنامه، تقدیرباوري فردوسی به اندیشه«

هـا و نشـان دادن هنـر و دانـش خـود سـخن        ران در میانـۀ داسـتان  اشم ستارههنرنمایی 

و گاهی به کمک خواب و رؤیا در بخش پهلـوانی شـاهنامه،   . )93: 1388رینگرن، ( »گوید می
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ایـن خـواب و رؤیاهـا    . رؤیاهایی وجود دارد که در آینده حتماً به وقوع خواهنـد پیوسـت  

اي نمـادین بـر رؤیـابین وارد     اب بـه شـیوه  پیش از وقوع در جهـان واقعـی، در عـالم خـو    

پیشگو هستند و به زودي یا در آینده در زنـدگی قهرمـان    ،که این رؤیاها شوند؛ چنان می

  . )47: 1390مهرکی و بهرامی رهنما، ( دهند داستان روي می

  : کندانگیز اشاره میدر داستان رستم و سهراب، فردوسی به نقش تقدیر با بیانی حزن

ــدب  ــر تنــ ــنج آادي براگــ ــد ز کــ   یــ
  

  بـــه خـــاك افکنـــد نارســـیده تـــرنج   
  

ــرگ داد اســت ــر م ــداد چیســت ،اگ   بی
  

  ز داد این همه بانـگ و فریـاد چیسـت     
  

  )197 :2ج ،1369فردوسی، (    

جوید و او بـه دلایـل    در میانۀ داستان، زمانی که سهراب، نشانی رستم را از هجیر می

  :گوید ارة تقدیر و سرنوشت میزند، فردوسی درب امنیتی از این کار سرباز می

  تو گیتی چه سـازي کـه خـود ساختسـت    
  

  جهانــــدار از ایــــن کــــار پرداختســــت  
  

ــت   ــه داشــ ــته دگرگونــ ــه نبشــ   زمانــ
  

ــت      ــد گذاشـ ــذارد ببایـ ــو گـ ــان کـ   چنـ
  

  )216: همان(    

  :پیش از غلبۀ رستم بر سهراب آمده است

  هر آنگـه کـه خشـم آورد بخـت شـوم     
  

ــوم     ــردار مـ ــارا بکـ ــنگ خـ ــد سـ   کنـ
  

  )236: مانه(    

  :گوید درد، سهراب خطاب به رستم می پهلوي سهراب را می ،پس از آنکه رستم

ــن رســید   ــن از م ــر م ــین ب ــدو گفــت ک   ب
  

ــد     ــو دادم کلیـ ــت تـ ــه دسـ ــان را بـ   زمـ
  

ــی  ــوزین ب ــت  ت ــن گوژپش ــه ای ــاهی ک   گن
  

 ــ   ــید و بــ ــرا برکشــ ــتهمــ   زودي بکشــ
  

یر را گوشـزد  و در پایان تراژدي در مراسم سـوگواري سـهراب، فردوسـی، نقـش تقـد     

  :کند می

  ســـت کـــردار چـــرخ بلنـــداچنـــین 
  

ــد       ــر کمن ــه دیگ ــلاه و ب ــتی ک ــه دس   ب
  

ــلاه   ــا ک ــی ب ــیند کس ــادان نش ــو ش   چ
  

ــاه     ــد ز گـ ــدش ربایـ ــم کمنـ ــه خـ   بـ
  

  )245: همان(    

تأثیر تقدیر و سرنوشت و نـاتوانی قهرمـان در    ،در رویارویی رستم و سهراب، فردوسی

  :کشد به تصویر میزیبایی بهبرابر آن را 
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ــوان  ــر جــ ــت دلیــ   خــــم آورد پشــ
  

  زمانــــه بیامــــد نبــــودش تــــوان     
  

  )237: 2ج ،1369فردوسی، (    

ران و خـواب و رؤیـا   اشـم در تراژدي سیاوش، نقش تقدیر به کمک پیشـگویی سـتاره  

طـالع و   ،راناشـم آید، کاووس به کمـک سـتاره   زمانی که سیاوش به دنیا می. بارزتر است

  :بینند دیرش را توأم با درد و رنج میآنان تق .سنجد سرنوشت او را می

ــد   ــپهر بلنــ ــمار ســ ــاو شــ   از او کــ
  

ــد     ــون و چن ــد و چ ــک و ب ــت نی   بدانس
  

  ســـتاره بـــر آن بچـــه آشـــفته دیـــد 
  

  غمی گشت چـون بخـت او خفتـه دیـد      
  

  )265: همان(    

سـیاوش در خـواب    .سـت ا هـاي پیشـگو   خواب سیاوش در این داستان از نوع خـواب 

کـوه آتـش قـرار دارد و آن آتـش      ،بیکران و در سوي دیگـر  رود ،بیند که در یکسوي می

بـه فـرنگیس   . دمـد  کند و افراسیاب خشمگین در آتش می را برافروخته می »گردسیاوش«

  :گوید که به وقوع خواهد پیوست تعبیر خوابش می بارهدر

ــر بــــی ــد بــ ــرم ببرنــ ــر ســ ــه بــ   گنــ
  

ــرم     ــد افســـ ــر بربرنـــ ــون جگـــ   ز خـــ
  

  بمـــانم بســـان غریبـــان بـــه خــــاك    
  

ــر   ــاك  س ــیر چ ــه شمش ــن ب ــرده از ت   م ک
  

  )286: همان(    

رؤیـایی کـه از حـوادث     ؛قابل توجه اسـت ) مادر فرود(در داستان فرود، رؤیاي جریره 

 ،بینـد کـه دژ   او در خـواب مـی  . این رؤیا نیز پیشگو است. دهد تلخ و شوم آینده خبر می

  :کند سوزاند و نابود می چیز را میآتش گرفته است و همه

ــواب ــه خ ــد  ب ــز دژ بلن ــد ک ــی دی   آتش
  

ــد      ــیش آن ارجمنــ ــی پــ   برافروختــ
  

ــی  ــوه بفروختــ ــپد کــ ــر ســ   سراســ
  

  پرســـــتنده و دژهمـــــی ســـــوختی  
  

  )53: همان(    

خواهـد   وزیر دانشمند خود مـی  ،»جاماسپ«گشتاسب از ، در داستان رستم و اسفندیار

جاماسـپ در   .بینی نماید تا طالع و سرنوشت اسفندیار را ببیند و آینده و مرگ او را پیش

  :دهد باره پاسخ میاین

ــود   ــتان بـــ ــوش در زابلســـ   وراهـــ
  

ــود    ــتان بـ ــم پوردسـ ــت تهـ ــه دسـ   بـ
  

  )231: همان(    
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  1خطاي تراژیک

روزي  شود و به سبب آن به تیـره  گناه بزرگ و خطایی که قهرمان تراژدي مرتکب می

ایـن   گـاهی بـه  . رساند افتد، خطاي تراژیک است و قهرمان را از سعادت به شقاوت می می

و ) نقص قهرمـان (هامارتیا  میاناما تفاوتی  .گویند خطا، هامارتیا و گاهی گناه تراژیک می

اشـتباه و  هرچنـد بـه   .وجـود دارد  شـود،  این خطا و گناهی که قهرمان آن را مرتکب مـی 

در ایـن   ،نادانسته هامارتیا، ضعفی است که در وجود قهرمان، نهادینه است ماننـد تـرّحم  

در تراژدي رستم و سـهراب، خطـاي   . اي داراي اختیار است اعل و به گونهخطا، قهرمان ف

کـه پنـد مـادر     چنـان  ؛مورد به دشـمن اسـت   دلی و اعتماد بی سهراب، پندناپذیري، ساده

گیــرد و در دام  دربــارة افراســیاب و مخفــی نمــودن نیــت و قصــدش از او را جــدي نمــی

یـز کـه فرسـتاده و سرسـپردة افراسـیاب      اعتماد به هومـان ن . افتد هاي افراسیاب می حیله

 ،در رویارویی با گردآفرید و رستم نیز همین اعتماد به دشـمن . خطاي دیگر اوست ،است

  .آورد موجبات شکست و ناکامی او را فراهم می

هایی اسـت کـه او را در    توجهی به سخنان سهراب و نشانه گناه و خطاي رستم نیز بی

گناه رستم این است که اندیشـۀ نـام و ننـگ و    « .دهدتوانست یاري  شناسایی سهراب می

وگرنه او در قتـل   ؛گردد تا اشارات مهرآمیز سهراب را دریابد مانع از آن می ،دفاع از میهن

 »گنـاه تراژیـک  «سهراب، مقصر اصلی نیست و این همان چیزي است که در درام بـه آن  

سازد تا خطاي  او را وادار می ،امپنهان کردن همین ن. )160: 1381خالقی مطلق، ( »گویند می

  .شود بزرگ و فاحش دریدن پهلوي فرزند خود را مرتکب می

ــید    ــان برکش ــز از می ــغ تی ــبک تی   س
  

  بــــر شــــیر بیــــدار دل بردریــــد     
  

  )237 :2ج ،1369فردوسی، (    

زند و موجبات سقوط او و  ارتکاب عملی که از روي ناآگاهی از قهرمان تراژدي سر می

تواند بسـیار تأثیرگـذار    آورد، نقطۀ اوج تراژدي است و می را فراهم میگیري تراژدي  شکل

  .و ماندگار باشد

آنـان در  . خطاي تراژیک دیگر در این داستان، مربوط بـه افراسـیاب و کـاووس اسـت    

افرسیابی که سهراب جوان را با لشکري به ایـران  . رویارویی پدر و پسر، نقش مهمی دارند

                                                 
1. Tragic Flaw 
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کنـد، هـر دو از    دارو براي نجات سهراب امتناع مـی دادن نوش فرستد و کاووسی که از می

همبستگی پدر و پسر پهلوان بیم دارند و به تکوین این تراژدي براي حفـظ قـدرت خـود    

  . کنند کمک می

از  ؛تـوان برشـمرد   در تراژدي سیاوش، موارد متعددي را به عنوان خطاي تراژیک مـی 

  :جمله این موارد عبارتند از

 :و غرور سیاوش، هنرنمایی و تحریک حسـادت بـدخواهان و زودبـاوري    پندناپذیري -

  : گیردسیاوش پندهاي بهرام و زنگۀ شاوران دربارة عذرخواهی از کاووس را نادیده می

ــت   ــین راي نیس ــرام ک ــت به ــدو گف   ب
  

ــرا بــی پــدر در جهــان جــاي نیســت      ت
  

ــر دل دراز  ــه بـ ــره اندیشـ ــن خیـ   مکـ
  

ــاز      ــه دام آر بـ ــی بـ ــه چربـ ــر او بـ   سـ
  

  نپــــذرفت از آن دو خردمنــــد پنــــد
  

ــد     ــرخ بلنــ ــد راز چــ ــه بــ   دگرگونــ
  

  )272 :3، ج1369فردوسی، (    

ذهنیـت   ،کنـد و بـا ایـن اشـتباه     او هنگام رویارویی با افراسیاب، لباس رزم به تن می

  . نماید افراسیاب در مورد خودش را دربارة دشمنی با او تقویت می

ــی   گــر ــین ب   گنــاه آمــدي  ایــدر چن
  

ــا زر    ــرا بـ ــدي؟   چـ ــاه آمـ ــزد شـ   ه نـ
  

ــت  ــن نشــان راه نیس ــذیره شــدن زی   پ
  

  هدیــۀ شــاه نیســت   ،کمــان و ســپر   
  

  )352 :2ج ،همان(    

و احسـاس حـق بـه جانـب      »ناکـاردان «تجربگی، مشورت با وزیر در داستان فرود، کم

هنگامی که فرود از آمدن سپاه ایران  .آیند بودن فرود، از خطاهاي تراژیک او به شمار می

  : شود شود، غمگین و از طرفی خشمگین می کلات آگاه میبه سوي 

ــوان  ــده جــ ــنید ناکاردیــ ــو بشــ   چــ
  

  دلـــش گشـــت پـــر درد و تیـــره روان  
  

  )31 :3، جهمان(    

تجربگی و خـامی او را   براي فرود جوان، بی »ناکاردیده«بردن صفت  فردوسی با به کار

ودش را سـزاوار سـالاري   وگوي فرود با بهرام، او خ پس از گفت. دهد به مخاطب نشان می

  :گوید داند و می می) سیاوش(خواهی پدرش  سپاه براي کین

ــنم  ــتن کـــین مـ ــزاوار ایـــن جسـ   سـ
  

ــنم       ــرزین م ــز ب ــش تی ــگ آت ــه جن   ب
  

  )40: همان(    
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بینی و احساس شکسـت و ناکـامی، در تکـوین    طوس نیز به سبب غرور زیاد، خودکم

سـري، بـرخلاف    با گستاخی و خیره که از همان آغاز این تراژدي نقش زیادي دارد؛ چنان

  : کندفرمان کیخسرو عمل می

ــرم   ــه ســوي کــلات و ج ــه ک ــان ب   هم
  

  بــــرانیم و منــــزل کنــــیم از مــــیم  
  

  )30 :3ج ،1369فردوسی، (    

زمانی که بهرام، پیغام فرود را به طوس دربارة سزاوارتر بودن او براي فرماندهی سـپاه  

  :گوید رساند، طوس در پاسخ می می

ــر او  ــه گ ــن ک ــس م   ام؟ شهریارســت، پ
  

ــه      ــر چ ــد ز به ــه گوی ــر آن دز چ   ام؟ ب
  

  )41: همان(    

رستم نیز که حاضر نیسـت بـه هـیچ قیمتـی نـامش را       در داستان رستم و اسفندیار،

  :گوید به اسفندیار می ،آلوده سازد

ــنم    ــان ک ــت فرم ــرچ خواهی ــن ه   ز م
  

ــنم     ــان کـ ــش جـ ــو رامـ ــدار تـ   ز دیـ
  

ــود   ــاري بـ ــد عـ ــز بنـ ــد کـ ــر بنـ   مگـ
  

ــت شک   ــود زشـ ــتی بـ ــودسـ ــاري بـ   کـ
  

  )335 :5، جهمان(    

طلبـی  قـدرت  ؛بیشتر از همۀ موارد، نقش دارد ،در این تراژدي شاید آزمندي و قدرت

 »دارد او را بـه ناسـنجیدگی وامـی    ،طلبی اسـفندیار  قدرت«که گشتاسب و اسفندیار، چنان

ي متعـدد را  شـود تـا خطاهـا    طلبی سبب مـی این آزمندي و قدرت. )149: 1369رحیمـی،  (

پذیرش پیشنهاد رسـتم مبنـی بـر موکـول     « ،ترین اشتباهشتا اینکه بزرگ ؛مرتکب شود

  .را مرتکب شود و در این راه کشته شود )372: 1383حمیدیان، ( »کردن مبارزه به فردا

  )پالایش روحی در تراژدي(کاتارسیس 

 م و   ارسطو در فن شعر، ضمن تعریف تراژدي معتقد است که تراژدي باید حـستـرح

و  )67: 1369ارسـطو،  (این عواطف را موجب شـود  ) کاتارسیس(تا تزکیه  ،ترس را برانگیزد

کاتارسیس در لغت بـه معنـی   . داند ترین تأثیر تراژدي بر مخاطبان میکاتارسیس را مهم

مثـال از طریـق نمایشـنامه یـا سـایر       بـراي  ؛فرایند رهـا شـدن احساسـات قـوي اسـت     «

این واژه  .شود تلقی می... به عنوان راهی براي تسکین خشم، رنج وهاي هنري که  فعالیت
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 Deuter( »به معناي تصفیه، تزکیه و پالایش، مشتق شده است »1کاتارین«از کلمۀ یونانی 

et al, 2015: 305( .دهد و بـا   تراژدي واقعی از طریق کاتارسیس به احساسات ما شکل می

نقـش و  . )Hall, 1963: 8(دارد  سـوي خطـر بـازمی    کنترل آنها، احساسات ما را از رفتن به

 ).51: 1388هیـوم،  (تـر بـودن تـراژدي اسـت      کننـدة موفّـق  تأثیر کاتارسیس، عامل تعیـین 

پنـداري بـا    ذاتتأثیرگذاري از طریق کاتارسیس چنان است کـه مخاطـب از طریـق هـم    

چنـین عقـوبتی   شود و در پایان تراژدي از اینکه خود به  قهرمان، دچار ترس و شفّقت می

 رسـد  به آرامش درونی که همان کاتارسیس مـورد نظـر ارسـطو اسـت مـی      ،گرفتار نشده

هاي دردنـاك و   فردوسی در شاهنامه به کمک توصیف صحنه. )15: 1397، و دیگران پیشگو(

هـا و پنـد و انـدرز، کاتارسـیس ارسـطویی را       وگوي شخصیت پردازي، نمایش گفت صحنه

   .ایجاد کرده است

  صیف صحنه تو )الف

 ،وصـف «کـه  کنـد، چنـان   هاي تأثیرگذار را توصـیف مـی   فردوسی در شاهنامه، صحنه

ابزاري کارآمد بـراي بـه تصـویر کشـیدن چگـونگی و چیسـتی هسـتی و شـیوة زنـدگی          

  .)9: 1394ی، ئعقدا( »باشد میاجتماعی، آنگونه که براي گوینده پیش آمده است، 

 ،اري تهمینه و رستم بـر پیکـر سـهراب   هاي سوگو در داستان رستم و سهراب، صحنه

  :بسیار دردناك توصیف شده است

  :سوگواري تهمینه

ــیر     ــو اس ــی ت ــد ب ــادرت مان ــون م   کن
  

  پـــر از رنـــج و تیمـــار و درد و زحیـــر  
  

ــفر   ــدر سـ ــو انـ ــا تـ ــدم بـ ــرا نامـ   چـ
  

  کــه گشــتی بگــردان گیتــی ســحر      
  

  )189 :2ج ،1369فردوسی، (    

  :صحنۀ سوگواري رستم بر بالین سهراب

  گفت کاي کشـته بـر دسـت مـن      همی
  

ــن     ــر انجمـ ــه هـ ــتوده بـ ــر و سـ   دلیـ
  

  همی ریخت خـون و همـی کنـد مـوي    
  

ــر از آب روي     ــاك و پ ــر ز خ ــرش پ   س
  

  )187: همان(    

سـنجی   در داستان سـیاوش، توصـیف سـوگواري فـرنگیس بـراي سـیاوش، بـا نکتـه        

                                                 
1. Kathairein 
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  :فردوسی، بسیار تأثیرگذار است

ــاز  ــد بـ ــوي کردنـ ــدگان مـ ــه بنـ   همـ
  

  شــــکین کمنــــد دراز فــــرنگیس م  
  

  و میــان را بــه گیســو ببســت     بریــد
  

  بــه فنــدق گــل ارغــوان را بخســت      
  

ــیاب    ــان افراســ ــر جــ ــه آواز بــ   بــ
  

ــی    ــرین و م ــرد نف ــی ک ــت آب هم   ریخ
  

  )304: 2ج ،1369فردوسی، (    

  :کند در داستان اسفندیار، سوگواري مادر و خواهران را اینگونه وصف می

ــرد و خــاك   ــر گ ــاي پ ــه ســر و پ   برهن
  

  هـا کـرده چـاك    ه تن بـر همـه جامـه   ب  
  

  بـــه پـــیش پـــدر بـــر بخســـتند روي
  

  ز درد بـــــرادر بکندنـــــد مــــــوي    
  

  )430- 427 :5، جهمان(    

اعتبـاري   در شاهنامه و در میانۀ روایت داستان، فردوسی دربارة بـی : پند و نصیحت -

در  .ایـد افز سراید که بر تأثیرگذاري بیشتر داسـتان مـی   دنیا و پوچی زندگی، ابیاتی را می

پرسـید، فردوسـی    داستان رستم و سهراب، زمانی که سهراب از هجیر دربارة رسـتم مـی  

  :دهد موقع، پند میدربارة سخن به

  ناگفته چـون گوهرسـت   -گفت- سخن
  

ــت        ــنگ اندرس ــه س ــاده ب ــا ناگش   کج
  

ــا    ــد رهـ ــد یابـ ــد و پیونـ ــو از بنـ   چـ
  

ــا      ــا بهـ ــود بـ ــري بـ ــنده مهـ   درخشـ
  

  )164 :2، جهمان(    

  :خوانیم ه شدن فرود میپس از کشت

  چنــین اســت هرچنــد مــانیم دیــر    
  

  نــه پیـــل ســرافراز مانـــد نــه شـــیر     
  

  )73 :3ج ،همان(    

وگو اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا عـلاوه بـر ایجـاد     در متون دراماتیک، گفت: وگو گفت -

. )102: 1378ارجمنـد،  (ها را آشـکار سـازد    تواند ضمیر پنهان شخصیت هاي روانی می تنش

وگو  را به کمک گفت... سی در شاهنامه، احساساتی مانند رنج، ترس، اندوه، شفقت وفردو

  .کشد به تصویر می

در داستان سیاوش، فردوسی هراس فرنگیس از شنیدن تصمیم پـدرش دربـارة قتـل    

  :کند وگو اینگونه بیان می سیاوش را به شکل گفت

  بــه پــیش پــدر شــد پــر از درد و بــاك
  

  ریخـت خـاك  خروشان به سر بر همـی    
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  بـــدو گفـــت کـــاي پرهنـــر شـــهریار 
  

ــار    ــواهی مـــرا خاکسـ   چـــرا کـــرد خـ
  

  گنـــاه ســـر تاجـــداران مبـــر بـــی   
  

ــندد ایــن داور هــور و مــاه         کــه نپس
  

  )304: 2ج ،1369فردوسی، (    

وگوهـاي مـادر و فرزنـد    در داستان فرود به دنبال خواب دیدن جریـره، شـاهد گفـت   

  :هستیم که سرشار از غم و ناامیدي است

ــر  ــرد اي پسـ ــدار گـ ــت بیـ ــدو گفـ   بـ
  

ــر      ــه س ــر ب ــد ز اخت ــد آم ــا را ب ــه م   ک
  

ــرود  ــادر چنــین گفــت جنگــی ف ــه م   ب
  

ــر ز دود     ــت پ   کــه از غــم چــه داري دل
  

ــده   ــه ش ــر زمان ــرا گ ــپري  م ــت اس   س
  

ــمري    ــزون نشـ ــش فـ ــه ز بخشـ   زمانـ
  

  )52 :3ج ،همان(    

چرخـد   وان میوگو بین دو پهل همۀ ماجرا بر محور گفت ،در داستان رستم و اسفندیار

  :هاي تأثیرگذاري را خلق نموده است و صحنه

  که گوید برو دست رستم ببنـد؟ : رستم
  

ــد      ــرخ بلنـ ــت چـ ــرا دسـ ــدد مـ   نبنـ
  

  دو دستت ببندم برم نزد شـاه : اسفندیار
  

ــاه      بگـــویم کـــه مـــن زو ندیـــدم گنـ
  

  )415 :5، جهمان(    
  

  گیري نتیجه

  : نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر چند نکته است

پیونـد خویشـی و دوسـتی     ؛ها، نژاده، برتر و داراي اراده هسـتند قهرمانان داستان -1

  . کنندهستند که به سبب آن سقوط می) هامارتیا(دارند و داراي نقصی 

کـه اجـزاي پیرنـگ ارسـطویی،     ها داراي پیرنگی استوار هستند؛ چناناین داستان -2

انـواع بازشـناخت، بازشـناخت بـه کمـک       از میان. بازشناخت، دگرگونی و فاجعه را دارند

دگرگونی همزمـان بـا بازشـناخت کـه بـالاترین       .بسامد بیشتري دارد ،هاي ظاهرينشانه

ویـژه در  دهد، بـه سطح دگرگونی است و برخلاف هدف قهرمان و انتظار خواننده روي می

 ،يفردوسی در بازشناخت و دگرگونی بـا ابتکـار و نـوآور   . رستم و سهراب، برجسته است

اي بـاز   ها بـه شـکل هنرورانـه    در این داستانرا  و باستانیهاي ملی ایرانی  فرهنگ و آیین

  .انجامدها به فاجعه و مرگ قهرمان میپایان داستان .گفته است

که هدف غایی تراژدي است، با اختلاف در شـیوة آن  ) پالایش روحی(کاتارسیس  -3
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کـه  وهاي مؤثر و اندرز وجود دارد؛ چنانگوهاي تأثیرگذار، گفتو به کمک توصیف صحنه

گو در داستان اسفندیار و پند و اندرز در داستان سـهراب و فـرود و توصـیف    وعنصر گفت

  . بسامد بیشتري دارد ،در داستان سیاوش

نقش تقدیر با شگردهاي مختلفی چـون پیشـگویی در آغـاز داسـتان، بـه کمـک        -4

  . شماران و خواب و رویا بیان شده استستاره

رستم و سهراب، سـیاوش، فـرود و   (هاي دهد که داستانآمده نشان میدستنتایج به

 ،مواضـع در برخـی   هرچنـد  دارد؛هـاي تـراژدي ارسـطویی را    شاهنامه، ویژگی) اسفندیار

روایـی و  (که به سبب اختلاف در نوع ادبـی   خورد به چشم میبیان آن  اختلاف در شیوة

است و بـا الگـوي تـراژدي ارسـطویی همسـو      ... ها ولّتمباورهاي و اختلاف در ) نمایشی

ارسطو  هايهاي یونانی و نظرتراژدي با باره فردوسی در اینشیوة  که توان گفتمی. است

  . سازد میها را دوچندان داستان و تأثیرگذاري و جذابیت اینهمسو است 
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